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  چكيده

نگرش  عرصه ادبيات تطبيقي بنوعي حوزه وانگري ادبيات جهان در مقايسه و انطباق افكار، آراء و

هايي از زبان، مليت و نژادهاي مختلف است؛ حوزهاي كه موجب شناخت انسانها و فرهنگهاي انسان

مختلف و عامل استحكام پيوند ميان آنها ميگردد. علاقهمنديهاي مشترك گيوم موسو فرانسوي و 

مصطفي مستور ايراني در شخصيت پردازي قهرمانهاي داستان خويش در قالب استاد فلسفه (متيو شاپيرو 

در رمان «فردا» يِ موسو) و «يونس در روي ماه خداوند را ببوس مستور» پرداخت آنها از مفاهيم و 

استعارههاي مشتركي همچون «مرگ»، «عشق»، «زمان»، و. . . . ضرورت و اهميت بررسي آثار آنها بويژه دو 

اثر نامبرده از دو نويسنده مذبور را در چارچوب ادبيات تطبيقي لازم مينمايد. آثار گيوم موسو از ديد 

ناقدان ادبي و هنري جذاب، سفردرزمان، شالودهشكني مفهومعشق و شاهراهي در رسيدن به عشق هستند. 

در نظر اين ناقدان گويي بالزاك دوباره ققنوس وار از خاكستر ادبيات فرانسه در قالب گيوم موسو طي 

رستاخيزي ادبي سربرآورده است. مستور نيز همچون موسو در آثار خويش درگيري ذهني با مباحثي 

همچون «عشق»، «مرگ»، امور فراواقعگرايانه و سوررئال همچون «جهانموازي موسوئي» دارد. عشق 

مفهومي انتزاعي است كه در استعاره معمول آن تجربه كردنش بسي سادهتر از تعريف و توصيف آن است. 

مفهوم و استعاره عشق در رويكرد روانكاوي نيروگذاري رواني صددرصد انرژي ليبيدو سوبژه (فردعاشق) 
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بر روي اٌبژه (معشوق) است. زمان بٌعدي از جهان و نشانگر سويه و جهت حركت آن است. زمان در رابطه با 

فرد فرد انسانها و يا هر پديدهاي شامل سه نوع گذشته، حال و آينده است. نظريه جهان موازي يا واقعيت 

جايگزين مربوط به فرضيههايي است كه امكان وجود واقعيتهاي جداگانه در كنار واقعيت كنوني را از 

نيمه دوم قرن بيستم در اذهان دانشمندان فيزيك مطرح ساخته است. موضوع جهان موازي (واقعيت 

جايگزين) حاكي از آن است كه در جهان موازي با جهان ما همزمان واقعيت بديل ديگري از خود ما در 

حال زندگي و امور واقع نيز همسان امور واقع ما در حال وقوعاند. درون مايه اصلي رمان «فردا» اثر گيوم 

موسو برمدار عشق و زمان و انواع روايتهاي داناي كل از آن ميگردد. رمان فردا را ميتوان تجربه استعاره 

عشق در سفري در زمانهاي موازي ناميد. بهرهگيري اديبانه و استادانه از امر تعليق جذابيت خوانش داستان 

را براي خواننده و بر علاقهمندي كشش آن به سمت صفحات آينده كتاب را به طور ساحرانهاي در 

هزارتوي لابيرنتي آن سرگشته مي گرداند و حدس پايان داستان را غيرممكن مينمايد. مستور نيز در اثر 

خويش طي بازي نمادين در سطح مثلث خدا-عشق- مرگ راهكار پيشنهادي خويش را براي تبيين فلسفه 

زندگي ارائه ميدهد. در نتيجهگيري نهايي دو رويكرد و ديدگاه متفاوت به مفاهيم «عشق» و «زمان» در نظر 

گيوم موسو در «فردا» با نظر مصطفي مستور در «روي ماه خداوند را ببوس» قابل توجه و امعان نظر هستند؛ 

چرا كه گيوم موسو با بهرهگيري از مفهوم تعليق و جهان موازي و يك روز در قبل قرار دادن اِما و در 

اختيار گرفتن زندگي تقدير و سرنوشت متيو شاپير و بيشتر به مفهوم دگرديسي عشق به نفرت تآكيددارد؛ 

اما مصطفي مستور در نجواها و نشخوارهاي ذهني دكتر پارسا در توصيف عشق بخوبي نيروگذاري 

  (كاتكسيس) روانكاوانه فرويدي صد در صد به اٌبژه بيروني (مهتاب) را به تصوير كشيده است. 

هاي كليدي: گيوم موسو، مصطفي مستور، ادبيات تطبيقي، عشق، زمان، جهان موازي، دگرديسي واژه

  عشق، نيروگذاري رواني. 

  
  مقدمه

فرانسوي از ده سالگي با دنياي ادبيات آشنا شده است. تعطيلات  ) نويسنده معاصر١٩٧٤ -( ١گيوم موسو

كرده است؛ و همين جا سپري ميخويش را در كودكي در كتابخانه شهرداري كه محل شغل مادرش بوده 

بوده كه روي به مطالعه آثار ادبي آورده است. در جواني به آمريكا مسافرت كرده و در شهرهاي نيوجرسي 

و نيويورك اسكان يافته و با آثار ادبي مشهور آمريكا آشنا شده و پس از بازگشت از آمريكا به فرانسه اقدام 

  به تحصيل در علوم اقتصادي نموده و در مراكز علمي نيز تدريس ميكند. 

ر تصادف رانندگي نزديك به موت رمان اسكيدا مارنيك را منتشر و در پي آن دچا ٢٠٠١موسو در سال 

نگارد و آن داستان روايت مردي است كه بازگشت از را مي» وبعد«حادثه رمان  شود؛ در پي اينمي

                                                
1- Guillaume Musso 
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سرزمين مرگ را دارد. اين اثر مورد استقبال عمومي و به ٢٣ زبان دنيا ترجمه و انتشار يافته است. فيلمي نيز 

  به كارگرداني گيلز بوردوز، مقتبس از اين رمان ساخته شده است. 

اش جايزه شواليه هنر و ادبيات فرانسه را دريافت ه پاس آثارادبي برجستهب ٢٠١٢گيوم موسو در سال 

ميكند. از آثار ديگر موسو مي توان به « تو آنجا خواهي بود؟»؛ «دختركاغذي»؛ «چون دوست دارم»؛ «٧ 

سال بعد»؛ «نداي يك فرشته»؛ «سنترپارك» و «فردا» اشاره نمود. آثار گيوم موسو در سراسر دنيا در بيش از 

  ٢٢ ميليون نسخه منتشر شدهاند و به اين مناسبت وي يكي از پرفروشترين نويسندگان فرانسوي زبان است. 

 شاهراهي شق، وعآثار گيوم موسو از ديد ناقدان ادبي و هنري جذاب، سفردرزمان، شالوده شكني مفهوم  

نسه در بيات فراتر ادوس وار از خاكسدر رسيدن به عشق هستند. در نظر اين ناقدان گويي بالزاك دوباره ققن

  قالب گيوم موسو طي رستاخيزي ادبي سربرآورده است. 

هاي روزمره زندگي را هدر خوانش آثار گيوم موسو خواننده لبريز از لذت متن رولان بارتي پوچي و دغدغ

فراموش مينمايد؛ چراكه روايت جذاب وي از داستان افقهاي زيبايي از سريال زندگي زيبا را به تصوير 

ميكشد. موسو با بهرهگيري از شگردهاي ادبي روايي همچون: «توانايي ماهرانه بازي با جريان سيال زمان»؛ 

«انگشت نهادن بر تقدير ناگزير»؛ «مسحور ساختن ذهن خواننده در تور حس تعليق» خواننده را در 

  «بارشهاي توفان مغزي امر فراطبيعي » سرگشته لذت اپيكوري – خيامي ميسازد. 

شته مهندسي عمران در شهر اهواز ايران فارغ التحصيل ر ١٣٤٣مصطفي مستور نويسنده معاصر ايراني متولد 

  و كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي است. 

ري همچون: نوشت. مستور موُلف آثا ١٣٦٩در سال » دو چشم خانه خيس«وي اولين رمان خويش را با نام 

رو»؛ «من داناي كل هستم»؛ «من گنجشك نيستم»؛ «استخوان خوك و دستهاي جذامي»؛ ي پيادهعشق رو«

«چند روايت معتبر»؛ «تهران در بعداز ظهر»؛ «حكايت عشقي بيقاف، بيشين، بي نقطه»؛ «سه گزارش كوتاه 

در باره نويد و نگار»؛ نمايشنامه «دويدن در ميدان مين»؛ ترجمه«فاصله و داستان هاي ديگر» و اثر معروف 

  وي «روي ماه خداوند را ببوس» است. 

امور ، »مرگ«، »عشق«مستور نيز همچون موسو در آثار خويش درگيري ذهني با مباحثي همچون 

گرايانه و سوررئال همچون «جهان موازي موسوئي» دارد. وي رمان «روي ماه خداوند را ببوس» در فراواقع

٢٠ بخش و در ١٢٠ صفحه در سال ١٣٧٩ از طريق نشر مركز ايران به چاپ رسانده و تاكنون به چاپ سي ام 

رسيده است. اين كتاب در سال ١٣٧٩ در جشنواره قلم زرين به عنوان بهترين رمان سال انتخاب شد. مستور 

در اين اثر همچون گيوم موسو در رمان «فردا» شخصيتهاي داستاني خويش را زير تيغ آناتومي تشريح 

  مينمايد تا به انكشاف حقيقت گمشده در تكرار لذتهاي جهان پوچ قهرمانان داستانش نائل آيد. 

گرايي فرهنگي به ميمنت فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي است؛ به عصر حاضر به نوعي عصر پايان محلي 

اين مناسبت ادبيات تطبيقي نيز زمينه شكوفايي و بالندگي روز افزوني را خواهد داشت و سبب هر چه بيشتر 
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شدن پيوندهاي ادبي و فرهنگي ملتها با فرهنگ و ادبيات جهاني خواهد شد. به اين جهت تحقيق و 

  پژوهش در عرصه ادبيات تطبيقي داراي ضرورت و اهميت بيشتري است. 

منديهاي مشترك گيوم موسو فرانسوي و مصطفي مستور ايراني در شخصيتپردازيهاي قهرمان علاقه

داستان خويش در قالب استاد فلسفه (متيو شاپيرو در رمان «فردا »يِ موسو) و «يونس در روي ماه خداوند را 

ببوس مستور» پرداخت آنها از مفاهيم و استعارههاي مشتركي همچون «مرگ»، «عشق»، «زمان»، و. . . . 

ضرورت و اهميت بررسي اثار آنها بويژه دو اثر نامبرده از دو نويسنده مذبور را در چارچوب ادبيات تطبيقي 

  لازم مينمايد. 

مصطفي مستور «و » گيوم موسو در رمان فردا«كه اين تحقيق در راستاي پاسخ به اين سئوال پژوهشي است 

هاي مشتركي همچون «عشق»، «تعليق»، چسان بر مفاهيم و استعاره» در رمان روي ماه خداوند را ببوس

  «زمان»، «مرگ» و. . . پرداختهاند؟

  
  ٢: ادبيات تطبيقيمبحث اول

اين ادبيات تطبيقي برآمد كرم ابريشم از پيله محلي خويش و پرواز در آسمان انديشه و ادبيات جهاني است. 

پذيري روابط بينا فرهنگي ادبيات بويژه در عصر ارتباطات و جهاني شدن بمثابه ابزاري بينا تمدني نقش

  حوزه ادبيات تطبيقي را تاثيرگذارتر و پر پراهميتتر نموده است. 

رويكرد كل  ادبيات از نظر فرهنگي بخصوص ادبيات تطبيقي از منظر روابط بينا فرهنگي به جهت ويژگي و

اي آن در چارچوب معرفت و فرهنگ بشري نقطه مقابل تخصصگرايي افراطي عصر نگر كلان و بينا رشته

مدرنيته است كه تمسك بدان هرچند در ساعات و لحظاتي از فراغت موجب رهايي ذهني انسان ماشين زده 

  از بند آهن وسيمان عصر ماشينيسم و انسان مدرن بريده از طبيعت ميگردد. 

در  ٣ر ويلمنبا است. در اين كشور بود كه نخستين فرانسه مهد ادبيات تطبيقي در معناي علمي آن«

سخنرانيهاي خود به سال ١٨٢٨ ميلادي اصطلاح ادبيات تطبيقي را بكار برد. البته محققان برآنند كه آن 

ادبيات تطبيقي كه ويلمن و معاصرانش از آن سخن ميگفتند شيوه و روش علمي مشخص و معيني نداشت 

  و در واقع فقط نوعي مقايسه بين شاعران ممالك مختلف بود»(زرين كوب، ١٣٧٤، ص ١٨١). 

آميزي تاريخي حكمت و فلسفه در بطن ادبيات بويژه در اعصار پيشا مدرنيته كه اديبان بزرگ في نفسه هم

فيلسوف و حكيم نيز بوده اند منجر به خلق شاهكارهايي ماندگار در تاريخ ادبيات و فرهنگ هر كشوري 

طي قرون متمادي شده است. اما در پي گسست هم آغوشي ميان ادبيات و فلسفه در پي مدرنيته آثار ادبي 

عموماً عقيم نازا و در خوش بينانهترين حالت چند صباحي طي سوار بر موج مد زمانه مطرح و سپس در 

                                                
1. La litte'rature Compare'e)F. (.)E. (Comparative literature 
2. A. Villemain 
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فراموشخانه تاريخ ادبيات خاك ميخورند. چرا كه ذهن انسان مدرن، متلونَ نسبي انگار و هزارتكه گشته 

است. گويي هيچ انتخابي او را قانع نميسازد. اينجاست كه ادبيات تطبيقي به جهت چندگانگي و ذات 

هزارتكهاي خويش و همچنين همسودي و همزادي و همنوايي و تجانس با ذهن انسان مدرن در صيرورت 

  بيامان عصر مدرنيته و پسا مدرنيته معاصر ميتواند نقش فرهنگي تآثيرگذاري ايفا نمايد. 

» جهان وطني ادبيروسو و اصول « با عنوان:در اواخر قرن نوزدهم  ٤پايان نامه ژوزف تكستشايد به نوعي 

  : ؛ بطوريكهرا جزء نخستين آثار ارائه شده در حوزه ادبيات تطبيقي ناميد

آيد» (گويارد، تطبيقي در فرانسه به شمار مياين رساله، نخستين پژوهش جدي و عالمانه پيرامون ادبيات «

  ١٩٥٦، ص ٣). 

  : كه ين مضموناه با ب تطبيقي فرانسهمچنين در رابطه با ادبيات تطبيقي تعريف گويارد حداقل از منظر مكت

المللي است. پژوهشگر ادبيات تطبيقي مانند كسي است كه در ات تطبيقي، تاريخ روابط ادبي بينادبي«

سرحد قلمرو زبان ملي به كمين نشسته تا تمام دادوستدهاي فكري و فرهنگي ميان دو يا چند ملت را ثبت و 

  بررسي كند» (گويارد، ١٩٥٦، ص ٥). 

آراء و نگرش عرصه ادبيات تطبيقي بنوعي حوزه وانگري ادبيات جهان در مقايسه و انطباق افكار 

هايي از زبان مليت و نژادهاي مختلف است؛ عرصهاي كه موجب شناخت انسانها و فرهنگهاي انسان

  مختلف و عامل استحكام پيوند ميان آنها است. 

اي ادبيات تطبيقي بويژه در نگرش بزرگان انديشه جهانشمولي همچون گوته از غرب و طي تحليل مقايسه

حافظ از شرق به نوع نگاه متفاوت دو شاعر به جهان برآمده از دو فرهنگ متفاوت بيشتر مكشوف مي 

گردد. گوته جهان را محل ظهور عقل در مسير رسيدن به آرزو ها در نظرگرفته است ؛ در حاليكه حافظ با 

  نگرش عرفاني جهان را سراچه تخته بند تن مي سرايد كه پيوسته در انتظار رهايي از اين زندان است. 

هاي متفاوت در آثار اديباني از حوزههاي مختلف ادبيات و فرهنگ هاي جهاني در انكشاف اين نوع نگرش

  سايه ادبيات تطبيقي بيشتر و بهتر ميسور ميگردد. 

  

  مبحث دوم : استعاره عشق
وصيف آن ف و تعشق مفهومي انتزاعي است كه در استعاره معمول آن تجربه كردنش بسي ساده تر از تعري

  :ه استشعر خويش به خوبي بيان نموداست. اين وصف مبهم و سهل المتنع از عشق را مولانا در 

  ق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن هرچه گويم عش 

 - ادبي  -مفهوم و استعاره عشق در طول تاريخ فرهنگ و معارف بشري از رويكردهاي گوناگون فلسفي 

علمي و در دوران معاصر با رويكرد روانكاوي و روانشناختي مورد امعان نظر قرار گرفته  -ديني  -هنري 

                                                
1. J. Texte 
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عشق از منظر ادبيات و روانشناسي بافتار محدود مقاله و رعايت مجازت كلاماست. در اين پژوهش به جهت 

  مورد بررسي قرار ميگيرد. 

  

  :بياستعاره عشق در رويكرد اد
عشق در زبان فارسي از عشقه گرفته شده است و آن گياهي بدون ريشه است به نام لبلاب چون بر درختي «

اند» (نوربخش، دوست داشتن و محبت تام معني كردهدر  پيچد آن را بخشكاند. عشق را در لغت افراط

١٣٨٤، ص٣٣). در نظر افلاطون: «عشق واسطه انسانها و خدايان است و فاصله آن را پر ميكند» (افلاطون، 

  ١٣٨٧، ص ٤٦٢). 

اي در باب عشق) اينگونه بيان نموده رسالهدر اين نگاه افلاطون نظر خويش باب عشق را در كتاب ضيافت (

است كه: «عشق ساري و جاري در همه كائنات و پيوند دهنده همه پديدههاي جهان نسبت به همديگر 

است» (همان، ص ٤٦٣). ادبيات به جهت رويكرد كل نگر و هولستيك آن به پرسشهاي بنيادين بشري 

  پاسخ هاي كلي ارائه ميدهد. 

اي كه در پاپيروسهاي مصري و الواح سومري نقش بستهاند؛ اشعار عاشقانهستاني مانده از ادوار باار باقيآث

  نشانگر آنند كه مفهوم عشق و احساس خنياگرانه عشق در جان آدمي پيشينهاي كهن دارد. 

شناختي – روانشناختي – رفتاري و ي تكاملي به لحاظ كاركردهاي زيستموضوع عشق ريشه در روانشناس

  همپوشي با ساختار مغز انسان در جهت بقاي نوع را دارد. بطوريكه: 

افتد؛ در مغز او مواد شيميايي خاصي مانند دوپامين - نور اپي نفرين - دام عشق ميوقتي شخصي به «

سروتونين و (اوكسي توسين، و وازووپروسين) ترشح ميگردند كه در پي آن مركز لذت مغز برانگيخته 

شده و سبب افزايش تپش قلب، از بين رفتن اشتها و خواب و شدت يافتن هيجانها (در اثر كاركرد بيشتر 

  سيستم ليمبيك مغز) و مواردي از اين نوع ميشود» (فيشر، ١٩٩٢، ص ١٨٧). 

شناسي و ريشهشناسي واژگاني كه جريان سبب –در رابطه با اتيولوژي  استعاره عشق در رويكرد روانشناسي:

ساز در عرصه دانش - فرهنگ و معارف و معارف بشري هستند؛ واژه «روان» نيز كه روانشناسي مشتق از آن 

ريشه در اساطير يونان و روم باستان  ٥»پسيخه«يا » روان«ساز است. ؛ از جمله واژگان بنيادين جرياناست

  دارد:

را  و (الوهيت عشق) وپيداين افسانه داستان پسيخه (روان يا روح) و عشق او به اروس يا همان كوپيد يا ك«

كند و شرح آن به طور مفصل در كتاب (مسخ) اثر آپوليوس آمده است. اين داستان در عين روايت مي

اينكه بسيار جالب و خواندني است؛ سرشار از نمادگرايي فلسفي به نظر ميآيد» (گريمال، ١٣٨٦، نقل 

                                                
1. Psyche 
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ازصالحي علامه، ص٩٩). زيگموند فرويد بنيانگذار مكتب روانكاوي بويژه در قالب واژگان خاص خويش 

 - ٦هاي روانكاوانه از واژگان خاص همچون انرژي ليبيدورا نيز كاويده و در چارچوب تبيينمفهوم عشق 

عظيمي از روانكاوي را پرداخته است كه  بهره جسته است. فرويد چنان كاخ ٨و نيروگذاري رواني ٧ابٌژه

قرنها بعد از وي نيز، تبينگر مفاهيم و پرسشهاي بنيادين و رازهاي سربمهري همچون عشق نيز است. در 

  نظر وي: 

ين ه قول سلبنيز  و؛ »تمدن نخستين بار از آنجا آغاز شد كه انسان خشمگين به جاي سنگ كلمه پرتاب كرد«

، نقل از ١٣٩٧(سورپرنانت، » راهنمايي براي سرگشتگان استويد براي هميشه تاريخ فر«: انتسورپرن

  ). ٢٥٤نصيري و حيدري، ص 

  
 انرژي ليبيدو:

) كه همسان ١٠) و مرگ (تاناتوس٩فرويد در پرداخت نظريه شخصيت خويش بر دو غريزه زندگي(اروس 

(بصورت تقابلي و تعارضي) و متضاد باهم يين و يانگ در فرهنگ شرق (اما نه همسان اين دو تعاملي) بلكه 

ليبيدو يا زيست مايه عامل غريزي پر از « بصورت ديالكتيكي در جدال با همديگر هستند. در اين ميان : 

، ١٣٧٠(فرانكو، » و متمايل به فاعليت و بقا دارد  ١١) است كه بر طبق اصل لذتIdانرژي در درون نهاد (

  ). ٨٤نقل از ياسائي و طاهري، ص 

يي ر روياروكه د منبع ليبيدو منتج از غريزه زندگي (اروس) كه همان مجموع غرايز مربوط به زندگي است

  با مرگ در جهت بقاي انسان مي كوشد. در اين رويكرد ليبيدو بيشتر معناي جنسي دارد.

  

 :اٌبژه

شود. سوبژه به كار برده مير ابٌژه (واژه اي فرانسوي) يك اصطلاح در فلسفه نوين است كه معمولاً در براب«

سوبژه مشاهدهكننده و ابٌژه آنچه كه مشاهده ميگردد. از ديدگاه فيلسوفهاي مدرن نظير رنه دكارت 

آگاهي حالتي از شناخت انسان است كه شامل سوبژه و چندين اٌبژه ميشود كه ممكن است وجود مطلق 

نداشته باشد يا به سوبژهاي كه مشاهده شان ميكند وابسته نباشد» (يوسف كرم، ١٣٩٠، نقل از رضايي، ص 

.(١٥٦  

  

  

                                                
1. Libido 
2. Object 
3. Cathexis 
4. Erros 
5. Tanatus 
6. PrinciplePleasUre  
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 : نيروگذاري رواني

شدن انتخاب بارگذاري انرژي ليبيدو روي يك موضوع ، ايده يا يك شخص (اٌبژه) است كه همسان عاشق 

گذاري انرژي صد در صد بر روي او است. در قبال اين نيروگذاري رواني يك عشق ديگر و سرمايه

(كاتكسيس)، نيروگذاري بازداشتي قرار دارد. ايد (Id) به عنوان يكي از سطوح شخصيت سه گانه در 

نظريه فرويد (SuperEgo,Ego,Id) توان تمايز ميان واقعيت و خيال را ندارد. در مواقعيكه خواستهاي 

Id از نظر اجتماع غيرقابل قبول است، خود (Ego) فرد از مكانيسمهاي دفاعي همچون (سركوب - واپس 

زني - والايش -  انكار -  فرافكني و. . .) استفاده مينمايد. در اين ميان مكانيسمهاي دفاع رواني همان 

نيروگذاريهاي بازداشتي هستند كه در مسير جلوگيري و سركوب نيروگذاريهاي رواني عمل ميكند. 

بنابراين مفهوم و استعاره عشق در رويكرد روانكاوي نيروگذاري رواني صددرصد انرژي ليبيدو سوبژه 

  (فردعاشق) بر روي ابٌژه (معشوق) است. 

 مفهوم و بطه باخود طي مطالعه و تحقيقي كه در را همچنين رابرت استرنبرگ در كتاب (روانشناسي عشق)

  اند كه:اده اند به اين نتيجه گيري رسيدهرفتارهاي عشق و عاشقانه انجام د

است. اگردراين  صميميت و شورجنسي (شورانگيزي) - لحاظ رواني داراي سه ضلع تعهد مثلث عشق از «

گيرد. اگر صميميت در قاعده مثلث باشد؛ اشد ؛ عشق واقعي و پايدار شكل ميمثلث تعهد در قاعده مثلث ب

عشق رمانتيك برقرار ميگردد كه دورهاي كوتاه اما سوزان دارد؛ و اگر شورجنسي (شورانگيزي) درقاعده 

  باشد ؛ عشق هوس آلود لحظهاي و گذرا بروز مييابد»(استرنبرگ، ١٩٨٨، نقل از جمالي، ص ٨٧). 

  

  
  

  مثلث عشق استرنبرگ
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ر مجموع ددبيات ايران و جهان درن و معاصر در همه آثار برجسته و شاهكارهاي ام - در ادبيات كلاسيك 

  توان به رخ نمايي چهار نوع عشق اشاره نمود:يم

 »بهرودا وزال «استاني و كلاسيك آثاري همچون: . عشق عاطفي و جنسي ميان مرد و زن در جوامع ب١

عد از وفات ب –(فخرالدين اسعدگرگاني)، (تولد در گرگان ايران  »س و رامينوي«)؛ ١٠٢٠- ٩٣٥(فردوسي) (

(ويليام  »رومئو و ژوليت)؛ (١٢٠٩- ١١٤١(نظامي گنجوي)، (» خسرو و شيرين«ميلادي در اصفهان)؛  ١٠٥٤

  نمود.  . . . اشاره ) و١٥٦٤- ١٦١٦شكسپير)، (

» ليخايوسف و ز«: نسي و گناه آلود نسبت به مرد همچونج -. عشق يكطرفه يك زن با احساسات عاطفي ٢

  (فردوسي)؛ »سودابه وسياوش«و 

هم در ادبيات فارسي و . عشق در وجوه متفاوت عارفانه و صوفيانه كه در ادبيات قرون سيزدهم تا پانزد٣

يانه قرون وسطي ادبيات غرب (بويژه اروپا)همچون عشق مولوي به شمس (در غزليات مولوي)كه در م

گرديد. عشق عرفاني نيز ريشه در آثار ابن عربي (١١٦٥- ١٢٤٠ در اندلس)دارد. مريدان و مرشدان برقرار مي

  در عشق عرفاني پيوند عاطفي ميان دو فرد نيست؛ بلكه ميان فرد با خدا و كل هستي برقرار مي گردد. 

. عشق در مفهوم مدرن آن كه نشانگر احساسات عاطفي همدلانه و جنسي ميان دو فرد (بخصوص زن و ٤

يابد؛ همچون: «آيدا در آينه»٠شاملو(٢٠٠٠- ١٩٢٥) و «تولدي ديگر» لت همسرانه نمود ميمرد) و بيشتر به حا

  (فروغ فرخزاد) (١٩٦٧- ١٩٣٥). 

ن و واژگا كل در تاريخ ادبيات ايران و جهان با واريزي احساسات و عواطف جان خويش در قالبدر 

هاي دروني خويش را تجلي بخشيدهاند. نها با همديگر آن غلياخت موزون و هماهنگ و هارمونيك آنپردا

  
  : استعاره زمانمبحث سوم

ها و يا هر انسانزمان در رابطه با فرد فرد بعٌدي از جهان و نشانگر سويه و جهت حركت آن است.  ١٢زمان

پديده اي شامل سه نوع گذشته -  حال و آينده است. هرچند كه انواع زمان در فضاهاي مختلف و خلاء در 

                                                
1. Time 
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اشكال ديگري نيز در جريان هستند. طي همين ضرورت زمان اتفاقات از گذشته به حال و از حال تا آينده 

  در حال رخ دادن هستند. 

  اند:سه نوع زمان مدَ نظر بوده اظ تاريخ فلسفه علم تا كنونبه لح

هاي اساسي و بنيادي جهان است. بٌعدي است كه در كه طي آن زمان بخشي از ساختار: . زمان نيوتوني١

ها و امور واقع در پي هم و طي آن رخ مي نمايند. در اين د(طول، عرض و ارتفاع) ساير پديدهكنار ساير ابعا

ديدگاه زمان مطلق فرض شده و قابل اندازهگيري است. اين نوع رويكرد به زمان ديدگاهي واقعگرايانه 

  است كه ايزاك نيوتون بزرگترين نظريهپرداز آن است. 

در اين ديدگاه زمان همچون فضا و اعداد بخشي از ساختارهاي ذهني : كانتي –. زمان لايب نيتسي ٢

يابند؛ به ور واقع در ذهن ما انعكاس ميها و امهمانطور كه رشته رويدادن رويكرد انسان است. برطبق اي

همينسان در ذهن ما نيز دوره و طول وقوع آن اتفاقات نيز كميّتهاي خودساختهاي همچون ثانيه، دقيقه، 

ساعت، روز، هفته، ماه، سال، دهه، قرن و هزاره تعريف و تبيين ميگردند. در اين رويكرد لايب نيتسي – 

  كانتي، تمام اندازههاي زمان در ساختار ذهن بشر رخ مينمايند. 

  
  : جهان موازي مبحث چهارم

مواقعي  ا دررسان زمان موضوع درك جهان موازي با چگونگي ادراك انسان از زمان بستگي دارد. مغز ان

  بخش بسي تند و در مواقع انتظار و كسلكننده بسي كند احساس و ادراك مينمايد. خوش و لذت

هاي موازي در چارچوب فيزيك كوانتم قابل اثبات است. فيزيكدانان كوانتومي دانشگاه نظريه جهان

كاليفرنيا ذره عجيبي را كشف كردهاند؛ به طوري كه جسمي كه در مقابل يك فرد قرار مي گيرد همزمان 

  مي تواند در جهان موازي نيز وجود داشته باشد. 

سازند؛ به اين حال و آينده را ميسر مي -گذشته پديده هاي امور واقع در دو سطح كوانتومي امكان سفر به 

مناسبت است كه دانشمندان درصدد ساخت ماشينهاي كوانتومي به منظور دستيابي به اين امور 

  فراواقعگرايانه و سوررئال هستند. 

هايي است كه امكان وجود واقعيتهاي جداگانه ط به فرضيها واقعيت جايگزين مربونظريه جهان موازي ي

در كنار واقعيت كنوني را از نيمه دوم قرن بيستم در اذهان دانشمندان فيزيك مطرح ساخته است. موضوع 

جهان موازي (واقعيت جايگزين) حاكي از آن است كه در جهان موازي با جهان ما همزمان واقعيت بديل 

ديگري از خود ما در حال زندگي و امور واقع نيز همسان امور واقع ما در حال وقوعاند. به عبارت ديگر 

برطبق فرضيه جهانهاي موازي هنگامي كه ما كاري را در اين جهان انجام ميدهيم؛ فردي همسان ما در 

جهان موازي ديگري نيز دقيقاً همين كار را در حال انجام دادن است. فرد مشابهي با كار مشابهي كه در 
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زمين مشابه (سياره اي مشابه)، منظومه اي مشابه، كهكشاني مشابه و بالاخره در جهاني مشابه در حال وقوع و 

  انجام است. 

هاي موازي به لحاظ هندسي شبيه حبابهاي كف صابون است كه به صورت حبابهاي مجزا فرضيه جهان

اما در كنار و چسبيده به هم وجود دارند. برطبق اين فرضيه جهانهاي موازي از طريق سياه چالهها به هم 

مرتبط هستند. نزديكترين ستاره قابل رويت ستاره آلفاقنطورس (ستاره قطبي) است كه چهار ميليارد سال 

نوري از ما فاصله دارد. دورترين كهكشانهاي قابل رويت در جهان ما نيز حدود ١٥ ميليارد سال نوري 

فاصله دارند كه در لحظه انفجار بزرگ (بيگ بنگ)كه حدود ١٥ ميليارد سال نوري (دقيقا١٤/٥ً) ميليارد 

سال قبل در اثر انفجار بزرگ بوجود آمده و در فضاي بيكران انبساطي در حال دور شدن از ما هستند. اينها 

كهكشانها، ستارگان، سيارات، اقمار و سنگهاي آسماني سرگردان جهان قابل رويت مارا ميسازند. 

جهان موازي اين جهان با شباهتهاي متناظر يك به يك و به موازات اين جهان وجود دارد كه همه 

  پديدهها و حتي انسانهاي آن شبيه و همسان جهان ما هستند. اين بخشي از نظريه جهان موازي است. 

  

  . زمان نسبيتي انشتيني:٣
زمان يا جايگاه  -ارتفاع و زمان؛ فضا –عرض  –ير ابعاد طول طي اين رويكرد به زمان در كنار و تجميع سا 

ها نسبت به ناظر قابل اندازهگيري و بررسي ميگردد. در اين يدهچهار بعدي را در وقوع امر واقع و پد

رويكرد زمان امري نسبي و وابسته به سرعت حركت ناظر در محور مختصات حركتي نسبي خويش در ميان 

  امور واقع تعريف ميشود. 

هاي فيزيك نوين كيهان داراي ابعاد زياد بيش از ٥٠ بُعد دارد كه در اين ميان تنها سه بُعد برطبق نظريه

طول- عرض و ارتفاع براي مغز انسان قابل ادراك هستند؛ و در اين سه بعد انسان داراي توانايي حركت در 

همه سطوح آنها است؛ اما در مورد بعد چهارم (زمان)تنها قادر به حركت در سويههاي حال و آينده آن 

است و تمام رويدادها برگشتناپذير و بر طبق قانون دوم ترموديناميك (اصل آنتروپي يا كهولت) است؛ 

و از حال به آينده و صرفاً يكسويه  ١٣ناپذيرهاي عالم بواسطه آن همه برگشتكه سويه امور واقع و پديده

  امكان وقوع مييابند. 

وجود دارند  هايي)(نورون هاي عصبيدر مغز انسان نيز سلول ١٤(نوروساينس) هاي علوم اعصاببرطبق يافته

كه طي آنها گذشت لحظه هاي زمان احساس و ادراك ميگردند. موارد روانشناختي همچون لحظات 

انتظار سبب كند شدن واكنش هاي اين نورونها و در نهايت باعث كش آمدن و طولاني شدن احساس 

  گذر زمان ميگردد. 

                                                
1. Irreversible 
2. Neuroscience 
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توان با تلاش دوباره ؛ ميها از دست بروندآن طلا و جواهر است؛ چرا كه اگر -زمان بسي گرانبها تر از پول 

بدست آورد و تحصيل كرد؛ ولي بقول مارسل پروست در جستجوي زمان از دست رفته امري پوچ، 

  بيجواب و حاصل آن جز نوستالژيا و حزن غم غربت از دست رفته آنها نيست. 

  

  : استعاره عشق و زمان در رمان فردا اثر گيوم موسومبحث پنجم
مايه اصلي رمان فردا اثر گيوم موسو برمدار عشق و زمان و انواع روايتهاي داناي كل از آن روند

ميگردد. بهرهگيري اديبانه و استادانه از امر تعليق جذابيت خوانش داستان را براي خواننده و بر علاقهمندي 

كشش آن به سمت صفحات آينده كتاب به طور ساحرانهاي در هزارتوي لابيرنتي آن سرگشته ميگرداند و 

  حدس پايان داستان را غيرممكن مينمايد. 

اي لاغراندام سبزه و با پوتينهاي لسفه مردي جذاب و پرشور با قيافهمتيو شخصيت اصلي داستان استاد ف

چرمي به دليل توانايي بينظير در ارائه و سادهسازي مسائل بغرنج و پيچيده فلسفي در كلاسهاي درس 

خويش كه در آمفيتئاتر دانشگاه به دليل انبوه شركتكننده برگزار ميگردد؛ مورد علاقه دانشجويان است. 

گراي يونان باستان را مله از اپيكور فيلسوف لذتس اين جوي هميشه در شروع بر روي وايت برد كلا

  مينويسد كه: «اگر فلسفه رنج روح را از ميان نبرد سودي نخواهد داشت». 

كند. او با . وي با تنها دختر خويش زندگي ميهمسر متيو اخيراً طي تصادف رانندگي فوت كرده است

خريد يك لبتاپ دست دوم و مشاهده عكسهاي صاحب قبلي آن در حافظه سيستم كه زني به نام «اِما» و 

٣٢ ساله نظر متيو را به خود جلب مينمايد. متيو با پيگيري آدرس اِما، قرار ملاقاتي ميگذارد. اما آنچه كه 

در اين ميان جالب است اينكه متيو و اِما در دو جهان موازي متفاوت زندگي ميكنند؛ بطوريكه رويدادهاي 

جهان موازي اِما يكسال قبل از جهان موازي متيو جريان دارند. همين امر نظر متيو را جلب كرده و وي را به 

اين فكر انداخته كه شايد بتواند به كمك اِما كه در جهان موازي يكسال قبل از اتفاقات متيو زندگي 

  ميكند؛ از وقوع تصادف و قتل همسرش كه هنوز يكسال نگذشته است؛ جلوگيري نمايد. 

لولد اينكه: «آيا ميتوان سرنوشت را تغيير ي ذهن خواننده ميپرسشي كه در سراسر خوانش رمان در پستو

داد؟»؛ چرا كه رمان فردا بنوعي داستان روايي داناي كل از تقدير و سرنوشت است. روايت زندگي دو 

انسان در دو دنياي موازي اما ناهمزمان كه يكي را توانايي اطلاع رساني بر ديگري در جهت پيشگيري از 

  اتفاقات پيشرو است. رمان فردا را ميتوان تجربه استعاره عشق در سفري در زمانهاي موازي ناميد. 

پردازيهاي دراماتيك رمان فردا عوض اينكه زمان او را بازيچه رويدادهاي داستاني گيوم موسو در صحنه

قرار دهد؛ بالزاك وار جريان سيال زمان را در قالب پياده سازي تقدير و سرنوشت در تونلهاي تعليق از 

افقي به افق ديگر و از چشماندازي به چشمانداز ديگر طي فورانهاي آتشفشاني امر فرا واقعي و سور رئال 

  مينماياند. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                            12 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-363-en.html


  ٦٩ /مصطفي مستور     » ببوس روي ماه خدا را«اثر گيوم موسو و » فردا«بررسي تطبيقي استعاره عشق و زمان در رمان هاي 

 
شده  انيجهصر موسو با درهم آميزي تعليق و عشق در رمان هاي خويش با تحريري در ذهنيت جهاني در ع

  ؛ چراكه ذهنيتي جهاني دارد. از نسل نويسندگان جهاني است

گير استادي خشك و سختموسو با شخصيت پردازي متيو شاپيرو استاد فلسفه دانشگاه نه در قالب يك 

پرديس دانشگاه بلكه در ظاهر يك دانشجوي تحصيلات تكميلي با چهرهاي جوان موهاي كوتاه، شلوار 

جين رنگ و رو رفته، پوتينهاي چرمي كهنه، پليور يقه اسكي، ته ريشي كه به صورت او گيرايي مردانهاي 

  مي بخشد و دل هر دانشجوي دختر جواني را ميربايد؛ به تصوير كشيده است. 

هاي درس فلسفه خويش را با جملهاي از اپيكور؛ اپيكور لذتگراي انساني اين سمتيويِ محبوب همه كلا

هم نهاد و جفت برجسته خيام ايراني با اين مضمون شروع ميكرد كه: «درصورتي كه فلسفه رنج روح را از 

  ميان نبرد حاصل و سودي نخواهد داشت». 

م ت و مبهخيامي در حل مسائل زندگي خويش مفاهيم سخ –متيو با كاربست اين اصل فلسفي اپيكوري 

و  عموليفلسفي در تماس با واقعيات رايج زندگي روزمره را در جهت حل مسائل و مشكلات جاري م

  ملموس زندگي پرسوناژهاي گيرا و موفق رمان فردا را سبب شده است. 

توم بيش گي محان و مقصد سفر مربه جهت اينكه در سفر زمان زندگي هر فردي به قول خيام ايراني پاي

روزمره  شكلاتمنيست؛ به اين مناسبت فلسفيدن به پوچي زندگي در كليت آن و به سخره گرفتن مسائل و 

  از منظر متناهي آن كليت پوچ قالب انديشگي هر انديشنده انساني است. 

تفاقات، از زندگي اخيامي  –نيز با استفاده از اين نوع تبيين اپيكوري » فردا«متيو شاپيرو شخصيت رمان 

شوپنهاور و  مسائل و مشكلات آن از زبان فيلسوفان بزرگ تاريخ بشري همچون افلاطون، سنكِ، نيچه،

  بخشد. امور واقع روزمره صيقل و جلا مي ديگران رنج روح دانشجويان را در متن

دهد و جدايي خواننده را طي خوانش رمان از دغدغههاي روزمرگي توصيف متيو عشق را با زمان پيوند مي

مينمايد. رمان «فردا» گيوم موسو داستان زمانها است. داستان دو خط موازي از دو زمان كه اتفاقات يكي 

در امروز (اِما) و ديگري در فردا (متيو) به وقوع ميپيوندند؛ و به اين طريق حتي اختيار زندگي و شيشه عمر 

  متيو و اطرافيانش نيز در اختيار اِ ما قرار ميگيرد. 

سازي و پرسوناژپردازي موسو در رمان «فردا» حتي خواننده را نيز به صحنه جنگ با سرنوشت اين نوع تم

ميكشاند؛ و در برابر اين سئوال و پرسش بنيادين قرار ميدهد كه آيا ما در نطع شطرنج زندگي مهرههايي 

  در دستان دو بازيگر طبيعت و وراطبيعت هستيم؟ و در اين نبرد سرنوشت ما چه بهايي را ميپردازيم؟

  دهد؛ همچون: م روزمره زندگي ماهرانه پيوند ميمباحث ژرف فلسفي را به مفاهي» فردا«مو سو در 

  بخشد؟»؛؟ و به آنچه معنايي ميتحصيل چه معنايي دارد«ــ 

  و» ترس از شكست در امتحان چه معنايي دارد؟« ــ

  ». پيوند عاشقانه و عواقب بهم خودن آن چگونه است؟« ــ
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سازد كه ديگر فرصتي براي اننده مخاطب را قانع و ميخكوب ميموسو با جملاتي چنان گيرا و متفكرانه خو 

  نقد و چالش محتواي رمان جز پذيرش جانانه آن را ندارد. جملا تي همچون: 

داشتن يك كتاب براي جلدش است نه  دوست داشتن يك آدم به خاطر ظاهرش همچون دوست«

  »! محتوايش

  :يا اينكه

كند: آدمهايي را كه از همه بيشتر و بهتر ميشناسيم؛ د اما دانستن آن چيزي را عوض نميين حقيقت دارا«

  همانهايي هستند كه از همه بيشتر از آنها متنفريم»!

زايد؟! جواب آن اين است كه آنهايي كه ما را هرچه بيشتر اينجاست كه چرا از عشق، نفرت مي سئوال

  ميشناسند؛ كاريتر، عميقتر و كشندهتر ميتوانند ضربه بزنند. 

گردد كه در با زني به نام اِما آشنا مي ٢٠١١متيو شاپيرو استاد فلسفه مردي چهل ساله در سال » فردا«در رمان 

جهان موازي امٌا در سال ٢٠١٠ زندگي ميكند. هرچند كه در ابتداي آشنايي متيو خوشحال از اينكه 

ميتواند از اِما در جهت حل مشكلات سرنوشت و تقدير محتوم خويش بهره جويد؛ غافل از اينكه در ادامه 

آشنايي و دگرديسي عشق به نفرت شيشه زندگي و عمر متيو در دستان اِما قرار ميگيرد؛ و خندههاي پگاه 

عاشقانه در خروج از پيلههاي رويدادهاي زندگي و در شامگاه بتان نيچهاي دردناكانه و دلخراش به خنجر 

  كاريده از پشت مبدل ميگردند. 

  

  مصطفي مستور» روي ماه خداوند را ببوس «مبحث ششم : استعاره عشق و زمان در رمان 
» داوند را ببوسخروي ماه «در اهواز است كه با نگارش رمان  ١٣٤٣مصطفي مستور نويسنده ايراني متولد  

موسو در آثار  را دريافت كرده است. مستور نيز همچون گيوم ١٣٧٩جايزه قلم زرين جشنواره كتاب سال 

هان جد تا خويش كاوشگر پستوهاي ذهن و روان پرسوناژهاي داستاني خويش است كه چگونه در تقلاين

  ل تحمل سازند. پوچ، تكراري و سياه را با تمسك بر مقوله عشق و زمان قاب

ي تبيين مرگ راهكار پيشنهادي خويش برا -عشق -مستور در اين اثر طي بازي نمادين در سطح مثلث خدا

دهد. مضمون رمان بر اين قرار است كه يونس (شخصيت اصلي داستان) كه فلسفه زندگي را ارائه مي

دانشجوي دكتري فلسفه است؛ بر روي رساله (تز) خويش با عنوان: «بررسي مرگ خودخواسته و خودكشي 

دكتر محسن پارسا استاد فيزيك دانشگاه از نظر دانشجويان ايشان» مشغول پژوهش و تحقيق است. سايه 

نامزد يونس دانشجوي كارشناسي ارشد الهيات است كه بر روي پاياننامه خويش با عنوان: «مكالمات 

  خداوند و موسي» پژوهش ميكند. 

مي يونس جهت بردن مادرش به آمريكا به علت بيماري همسر آمريكايي خويش پس از مهرداد دوست قدي

سال به ايران آمده است. دكتر پارسا كه خودكشي وي موضوع تز دكتري يونس است؛ در روز آخر  ٩
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زند و به ديدن فيلم ويش مي زند و سپس در شهر پرسه ميزندگي خويش سري به دانشگاه محل تدريس خ

آگرانديسمان به سينما ميرود و پس از آن خود را از پنجره طبقه هشتم يك ساختمان بلند به پايين پرت 

  كرده و خودكشي ميكند. 

نفر از دانشجويان  ١٩اسامي يونس در جهت رمزگشايي دليل و يا دلايل خودكشي وي اقدام به جمع آوري 

كند. يكي از دانشجويان به نام شهره موارد مهمي از زندگي دكتر پارسا را به يونس افشا مينمايد. از وي مي

اين قرار كه دكتر پارسا در اين اواخر عاشق يكي از دانشجويان خويش به نام مهتاب شده بود. يونس از 

طريق تماس تلفني با مهتاب ارتباط برقرار ميكند. مهتاب به رازهايي از زندگي ذهني و رواني دكتر پارسا 

اشاره ميكند. او مكشوف مي سازد كه دكتر پارسا در پستوهاي ذهني و افكار خويش درگير شك و ترديد 

در رابطه با عدم وجود خداوند و اينكه سعي مي نموده است باورهاي ذهني خويش از جمله مفهوم استعاره 

عشق را نيز به ياري فلسفه رياضي و فيزيك همچون متغيرهاي يك پژوهش تجربي مورد اندازهگيري، 

سنجش و تبيين قرار دهد و آنگاه در اين مطالعات و تحقيقات خويش شكست ميخورد؛ و در پي فروپاشي 

  ذهن خويش اقدام به خودكشي ميكند. 

افتد و پي به فصل مشترك و همپوشي افكار و ذهنيات ونس طي تلنگري رعشه بر اندامش مياينجاست كه ي

  خويش در رابطه با تشكيك و. . . با دكتر پارسا ميبرد. 

ست؛ اص مفرد از منظر راوي داناي كل اول شخ »روي ماه خداوند را ببوس«سبك روايي مستور در رمان 

و  اشته نقلدضور حوده و روايتي كه طي آن راوي فقط از رويدادها اتفاقات و امور واقعي كه خود در آن ب

  نمايد؛ و اين شگرد روايي داستان سبب محدوديت مكاني و زماني در پرداخت رمان ميگردد. توصيف مي

توان به نوعي تصويرپردازي تشكيكها، ترديدها و تنهايي، انزوا و سرگشتگي انسان اين رمان مستور را مي

معاصر ناميد. مطرح نمودن پرسشهاي بنياديني كه طي تاريخ فرهنگ و معارف بشري هميشه ذهن انسان 

انديشنده را بر خود مشغول داشتهاند؛ پرسشهايي همچون: «آيا خدا هست؟ يا نيست؟!» ؛ «عشق چيست؟»؛ و 

حتي سرك كشيدن اين نوع افكار از پستوهاي ذهني پرسوناژهاي رمان بر رويدادهاي واقعي و رئال زندگي 

آنها را نيز مورد توجه قرار داده است. آنجا كه سايه نامزد يونس به خاطر شك و ترديد يونس نسبت به 

وجود خداوند اظهار ميدارد: «اگر يونس خداوندرا از بين ما كنار بگذاري هردويمان را كنارگذاشتهاي؛ 

چرا كه من يا بايد خداوند را به خاطر تو قرباني كنم و يا به خاطر او از عشق تو بگذرم. من راه دوم را 

  انتخاب ميكنم». 

لاخي و زنداني باورهاي ذهني خويش در ساين گفتگو و ديالوگ تراژيك دو دلداده عاشق و معشوق اما 

محابا به خاطر باورها و افكار ذهني عشق پرشور و رمانتيك يونس را به قتلگاه عشق آنها است كه سايه بي

  جرم افكار و باورهايش به مسلخ ميكشد. 
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گيري – ادبيات تطبيقي «فردا» اثرگيوم موسو فرانسوي و مبحث هفتم: بحث و نتيجه

  «روي ماه خداوند را ببوس» مصطفي مستور ايراني
گيري از «جريان سيال ذهن» طي تدقيق - با بهره» وي ماه خداوند را ببوسر«و » فردا« پرداخت هر دو رمان

واكاوي و نشخوارهاي فكري مسائل و مشكلات ذهني – رواني درون خويش در بيشتر تمها و صحنههاي 

  داستاني در لبه پرتگاه فروپاشي آگاهي خويش قرار دارند. 

با نظر مصطفي مستور » فردا«در نظر گيوم موسو در » زمان«و » عشق«دو رويكرد و ديدگاه متفاوت به مفاهيم 

گيري از مفهوم هستند؛ چرا كه گيوم موسو با بهرهقابل توجه و امعان نظر » روي ماه خداوند را ببوس«در 

تعليق و جهان موازي و يك روز در قبل قرار دادن اِما و در اختيار گرفتن زندگي تقدير و سرنوشت متيو 

شاپير و بيشتر به مفهوم دگرديسي عشق به نفرت تآكيد دارد؛ اما مستور در نجواها و نشخوارهاي ذهني دكتر 

پارسا در توصيف عشق بخوبي نيروگذاري (كاتكسيس) روانكاوانه فرويدي صددرصد به اٌبژه بيروني 

  (مهتاب) را به تصوير ميكشد با اين مضمون كه: 

ات بودم؛ يا يك مشت خاك باغچه ات؛ كاش دستگيره مهتاب! كاش يكي از آجرهاي خانه آخ«. . . 

اتاقت بودم تا روزي هزار بار مرا لمس كني؛ كاش چادرت بودم؛ نه كاش دستهايت بودم؛ كاش چشمهايت 

بودم ؛ كاش دلت بودم؛ نه كاش ريه هايت بودم تا نفسهايت را در من فرو ببري و از من بيرون بياوري؛ 

  كاش من تو بودم؛ كاش تو من بودي؛ كاش ما يكي بوديم ؛ يك نفر دوتايي!». 

گذاري (كاتكسيس) فرويدي در تعريف و تبيين عشق روايي و داستاني از مفهوم انرژي اين بهترين توصيف

از طرف نظريهپرداز بزرگ شخصيت در مكتب روانكاوي است. آنجا كه فرويد در مقاله خويش عشق را 

چنين تبيين مينمايد كه: «عشق انرژيگذاري ليبيدو صد در صد در اٌبژه (معشوق)است؛ كه طي اين فرآيند 

  فرد خود را محو و فنا در معشوق تجلي ميبخشد» (فرويد، مقاله ON NARCISSISM، ص ٣٠). 

 قديري جزت و ترتفاع موج عشق در تهاجم طوفانيش آنچنان بلند است كه عاشق را ياراي كنترل آن نيسا

  ها و هزارتوهاي لابيرنتي آن ندارد. مفهومي و سرگشتگي در ژرفاي گردابمغلوبيت 

غربي اين نوع تفاوت نگرش تبييني به مفهوم عشق ميان موسو و مستور ناشي از تفاوت در جهان بيني انسان 

با انسان شرقي طي ميراث ناخودآگاه جمعي يونگي است. انسان غربي كه طي ميراث ناخودآگاه جمعي 

گر لذتگرايي اپيكوري طي غلبه تحليلگرايانه و ان باستان تا دوران معاصر محاسبهخويش از يون

فروكاهش گرايانه نيمكره چپ مغز از عشق بوده است؛ در مقابل انسان شرقي ميراث دار ذهنيت عرفاني از 

ادوار باستاني و كلاسيك بوده و حتي در پي عصرمدرنيته و پسامدرنيته نيز در رئاليستي و طبيعت 

گرايانهترين حالت آن در وجه و صور جهانبيني سرگشته در غلبه ادراك كليتگرا و هولستيك نيمكره 

  راست مغز نمود يافته است. 
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فان و معنويت حتي در رئاليستي ترين حالت آن تنها پهلو زدن به ساحل درگيري ذهني انسان شرقي در عر

نامه كارشناسي ارشد خويش با عنوان ن سايه همسر يونس در پژوهش پايانشك و ترديد آنجا كه از زبا

«مكالمات خداوند و موسي» انسان شرقي را در پستوهاي ذهني خويش پيوسته درگير تعارض و تناقض 

پارادوكسي ترديد، هراس، توهم، اسارت در روزمرگي و بيهودگي از يك طرف و حيرت و فناي عرفاني و 

  معنوي در طرف ديگر مينماياند. 

اي در هم آغوشي «عشق» و هاي كيركه گاردي و نيهيليسم نيچههاي مستور بر مفاهيم ترس و لرزتآكيد

«مرگ» طي پرسوناژسازي و شخصيتپردازي دكتر پارسا؛ سقوط مهرداد به ورطه نيهيليسم در پي عشق و 

وصلت با همسر نيهيليست آمريكايياش همه دال برتآكيد نويسنده به مسائل بغرنجي همچون عشق، زمان و 

  تعليق دارند. 
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